
   درس
فقه    خارج ستاد     ا

خمینی حسن  سید 
 

 

192   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

 جمع بندی بحث لغوی و اصطلاحی و اقسام:

معیّنتی  وچنانکه معلوم شد، سحر دارای تعریف لغوی روشنی نیست و هم چنین دارای اصطلاح مستقرر  الف(

 اند به یت  تلاش کرده اند، می خواسقههم نیست )اگرچه ممکن است بقوان گفت همه کسانی که در این کار 

ای واحتدی معنی ارجاع دهند ولی آن معنی برای ما مجهول است و ممکن است بگوئیم آنها خودشان هم معن

یعنی است )« سحر»را نمی شناخقه اند( و در چنین موردی، اگر با مصداقی برخورد کردیم که یرین کردیم این 

بتر  الاّ اصت  ونی مدّ نظر دارد(. آن را محکوم به حکم آن می دانیم مصداق همان معنایی است که کلمات دی

بته  رتام اتقتا مبرائت است )الاّ اینکه عناوین دیگری بر آن صدق کند( و دقیراً به همین جهت این بحت  در 

 شدّت با مشک  مواجه است.

، خدعته، یگر )تتدلی در آن می رود( می تواند تحت عنوان های د« سحر»البقه برخی مصادیق )که احقمال 

 تلبی  و...( قرار گیرد.

 -م کته شتارعاستقفاده کتردی-اعم از ادله تنجیم و کهانت و ستحر و... –اگر از مجموع ادله  اللهم الا ان یقال:

زمینه تدلیی    ررفاد و   فمدغی  یدر »می خواهد ن -چنانکه مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا ترموده است

ه بم عرف و یا اط )یا به حکتراهم باشد، در این صورت به تنریح من« ج معهعقلایی   فسب ب اریب ک یی دی 

 م   ق بل عنغفن ع»وق تراهت( ما را به ی  ملاک کلی تر می رساند و در این صورت می توان چنین ذسبب 

اده شد مطرح نیست بلکه اگر تشخیص د «صلق عنغفن»را ملاک قرار داد. و در چنین صورتی بح   «اهمی

 ین ملاکی حاص  است، حکم آن جاری است تشخیص آن که ملاک هست هم با کارشناس است.که چن

 

 ترموده بود: کاشف الغطامرحوم 

  ای فلأسب ب ک یمنع منهم  ای فیمسبب و ی   رض فیش یع بحسم م دته، فیمنع من فیتلیی    فیتلب»

 1 «  أن حل ث فلأاع ل من د ن سبب بینّ مخصغص برب فیع یمین.

با توجه به آنچه آوردیم، معلوم می شود که: معنای لغوی سحر معلوم نیست و مفهوم سحر مفهومی نتامعلوم و 

وم مبهم است و این مشک  در تمام مفاهیمی که حدود و صغور معلوم ندارند، جاری است چراکه اساستاً معلت

 نیست واضع لغت، لفظ را بر چه مفهومی قرار داده است
                                                           

 .87، ص5کقاب المکاسب )لکاشف الغطا ، حسن(؛ ج -به نر  از أنوار الفراهة  243، ص1. شرح الرواعد، ج1
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که بقوانیم  ه ای نیستو اما تعریف آن به اسباب یا مسببات، نمی تواند جامع اتراد و مانع اغیار باشد و به گون

یتا  اعم از معجزه–در مورد مصادیق مشکوک، به این تعاریف مراجعه کنیم چراکه می دانیم هر نوع امر جدید 

 یاتقه های علمی جدید در برخی اعصار ابقدا ً در نگاه عرف عام سحر دانسقه می شود.برخی 

ود دارد، همین مشک  در حکم عرف خاص )اه  سحر و دانایان به این علم و تن( هم با درجه ای کمقر وجت

 ه ایتنبتحکم یت  آشتنا »چراکه این امور به قدری مقفاوت و دارای رشقه های مخقلف است که نمی توان 

 را ملاک تعیین مصداق برای مفهوم سحر در همه انواع دانست.« رشقه

ا از متبعاً دست و لذا اگر در موردی و مصداقی ش  داشقه باشیم نمی توانیم سحر بودن آن را احراز کنیم، ط

م که ن باشیینکه مطمئادله عرلی کوتاه است و تنها با اسقفاده از تنریح مناط می توان به حکم دست یاتت، الا ا

ده، شناخقه ش این مورد، از مصادیق یکی از آن سه رشقه است )تغییر واقعی خارج از غیر مسیر عل  عادی و

 تصرف در حواس ظاهر مسحور، تصرف در حواس باطن و قوه مقخیّله مسحور(

و  یشرتت علمپو باز باید توجه داشت که بسیاری از آنچه در گذشقه مصداق سحر بوده است، امروزه به سبب 

 شناخت بشر از سحر بودن خارج شده است.

 

 است: شیخ فنص ییهمین مطلب به نوعی مورد تصریح مرحوم 

ر نهایت دابند ولی یابقدا با اشاره به روایقی از احقجاج معنی می کنند که به تعریفی از سحر دست  مرحغم شیخ

 می نویسند:

ثم لا یخفى أنّ فیجمع بین م  ذکر ای معنى فیسحر ای   یة فلإشدا ل، یادن فیمهدم بید ن حامده، لا »

 1«مغضغعه.

                                                           

ما ذکره بروله: أخبرنی عن السحر ما أصله؟ و کیف یردر الساحر على ما . »265، ص1الحدیثة(؛ ج -. کقاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط 1

إنّ السحر على وجوه شقّى، منها: بمنزلة الطب، کما أنّ الأطبا  وضعوا لک  دا  »عبد اللّه علیه السلام: یوصف من عجائبه و ما یفع ؟ قال أبو 

و دوا ، تکذل  علم السحر، احقالوا لک  صحة آتة، و لک  عاتیة عاهة، و لک  معنى حیلة. و نوع آخر منه خطَفة و سرُعة و مخاریق و خفِةّ. 

 ن منهم.نوع منه ما یأخذه أولیا  الشیاطی

اروت و ما هالملَکین  رول تیقال: تمن أین علم الشیاطین السحر؟ قال: من حی  علم الأطبا  الطب، بعضه بقجربة و بعضه بعلاج. قال: تما ت

 روت، و ما یرول الناس: إنّهما یعلّمان الناس السحر؟ 
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 ما می گوئیم:

نمتی  شود، حکم معلومنعبارت مرحوم شیخ از جهقی با مشک  مواجه است چراکه اگر موضوع شناخقه  .1

م انیم، لازیشان آن است که برای اینکه حکم هر قستم از اقستام ستحر را بتدشود و لذا باید گفت مراد ا

ه ه دارد، بتنیست سحر بودن آن را بدانیم بلکه می توانیم هر قسم را با توجه به عنوان خاص دیگتری کت

 دست آوریم.

ن ا( بته عنتوامّا نکقه مهم آن است که شیخ در ادامه، همان کلمات مشتهور را )بته نرت  از تخترالمحررین .2

ه همتین کترا حرام بر می شمارند این در حالی است « فستحلفث رغفیق»موضوع قرار می دهند و مثلاً 

د و در ما حر می دانعناوین دارای اجمال بوده است. اللهم الا اینکه بگوئیم: این عناوین را شیخ مسلّماً س

 بری شبهه دارد.

 

                                                                                                                                                                                     

ا ما ر کذا، تیقعلمون منهمو کذا لصا لج بکذاکذا و کذا لکان کذا، و لو تعاقال: إنّما هما موضع ابقلا  و موقف تقنة، تسبیحهما: الیوم لو تع  الإنسان 

 یخرج عنهما، تیرولان لهم: إنّما نحن تقنة، تلا تأخذوا عناّ ما یضرکم و لا ینفعکم.

 قال: أ تیردر الساحر على أن یجع  الإنسان بسحره تی صورة کلب أو حمار أو غیر ذل ؟

هر چه  ا...:متیقعلمون منه ]خطفه، سرعه، مخاریق و خفه= تردسقی/ علاج= آزمایش/« ن أن یغیر خلق اللّه.أضعف مقال: هو أعجز من ذل ، و 

 .[ط می کردیمسحر ضب گوئیم: این تراز روایت را بهقر بود در بخش انواع از دهان آنها خارج می شد را مردم ترا می گرتقند/ ما می


